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  ١٣٩٣  بهار ـ تابستان،١۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  ی و عرفانیت تعامل معرفت عقلیفکی

  شناسی صدرا در معرفت
  ١ّ  علی حقی  
  ٢  سیده سمیه حسینی  

  دهکیچ
 از یکـی ؛ارنـددن بـه معرفـت دی در روش رسـییها  تفاوتی و عرفانیمعرفت عقل
بـا ایـن حـال، ایـن دو  .اشفهک از شهود و میگرید وگیرد  بهره می یاستدلال عقل

از نگـاه صـدرا مجـرد شـهود بـدون  . تعامل دارنـدجدا از هم نیستند و با یکدیگر
 بـا چـشم ،افته بـودی با برهان بدان دست یچه راوی آنست و از طرفی نیافکبرهان 

ا ناتوان است ی اشِقتینه حقکافت ی عقل از در، از سویی.شهود مکاشفه کرده است
ر کـ خـالص منِ عقـل،گـری دی از سـو.نائل شـدآن افت یتوان به در  میو با عرفان

تواند مـلاک و معیـار  درست از نادرست میشف ک یست و برایشف و شهود نک
 ِهـای آن در هـم تنیـدگی  حـوزهۀشناسی صدرایی در هم رسد معرفت به نظر می. باشد
 ِیه با اشتدادن نظریق ایصدرا با تلفملا .معقول دارد  وحدت عاقل ومسئلۀ با یادیز

                                                        
 ٢٩/٣/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢٧/٩/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(haghi@ferdowsi.um.ac.ir)دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد . ١
) نویــسندۀ مــسئول(الملــل دانــشگاه فردوســی مــشهد  دانــشجوی دکتــری حکمــت متعالیــه پــردیس بــین. ٢

(somauehhoseuni@yahoo.com).  
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ن ی بیثرک وجود تعامل حدای مدع،یت جوهرکیند حرا نفس در فروجودشناختی
  . استیشهود  ویمعرفت عقل

معرفت عقلی، معرفت عرفانی، علم حـصولی، علـم حـضوری،  :یدیلکواژگان 
  .ملاصدرا

  مقدمه
آیا . گیز در حکمت متعالیه پیوند میان معرفت عقلی و عرفانی استبران یکی از مباحث تأمل

آنچه با دقـت در مبـانی صـدرا  ای حداکثری؟  تساوی برقرار است یا رابطهۀرابطمیان این دو 
د یـآ  میدسته ب ... ویت جوهرکحر اشتداد،  وجود،کیکتش ،همچون اصالت وجود

  .ن دو معرفت وجود داردین ایب یادیه تعامل زکسازد   میته رهنمونکن نیما را بد
 یبسیار یِدگی آن در هم تنهای ه حوزۀ در همیی صدرایشناس رسد معرفت  میبه نظر

ــا  ــسئلۀب ــا تلفملا .معقــول دارد  وحــدت عاقــل وم ــصــدرا ب ــق ای ــا اشــتدادن نظری ــه ب  ِی
ن ی بـیثرک وجـود تعامـل حـدای مـدع،یت جـوهرکـند حری نفس در فرایشناختوجود

  .است یشهود  ویمعرفت عقل
در این جستار پس از بیان مقدماتی دربارۀ معرفت و ابزارهای رسیدن به آن، بـه طـور 
مفصل دربارۀ معرفت عقلی و عرفانی سخن خواهیم گفت و تعامل این دو معرفت را در 

  .فلسفۀ صدرایی تبیین خواهیم کرد

  معرفت در لغت و اصطلاح
لـم و معرفـت را متـرادف و  عشناسـان  لغـتی برخ. علم استیمعرفت در لغت به معنا

 معرفـت را ی برخـ.)٧١٠ :١٣٣٧دهخـدا، ( اند  خاص از علم شمردهیگر آن را نوعی دیبرخ
 معرفت و عرفان را از مـصدر ی و برخآید به دست میق حس یه از طرکدانند  می یدانش

 را نشناسد یزیه اگر انسان چک ا بدان معن؛اند نه دانستهینأون و طمک سی به معنا»عرف«
فـارس بـن ابـن ( یافـتون و آرامش نسبت به آن نخواهد ک آن وحشت دارد و احساس ساز

  .)٢٨١، ١۴٠۴زکریا، 
 دانـد و آن را مـرادف بـا علـم و عرفـان  مـی شـناختیابن منظور معرفت را به معنـا

  .)٢٣٧ :١۴٠٨(شمارد  می
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 ١ه اسـتّ بـاور صـادق موجـیا معاصر به معنیشناسان غرب دگاه معرفتی در دمعرفت
؛ بـرای دهنـد  مـیف را به ارسطو و سقراط نـسبتین تعری ایالبته برخ. )٢٢ :١٣٧٧الی، فع(

  .)٣٧۶ و ٣٧٣ :١٣٧٣( ٢دهد  می به سقراط نسبتشفا برهانف را در ین تعرینا ایمثال ابن س
  :دیگو  میزیملاصدرا ن

 معرفـت یبرخـ نیز .ات استیلک ک ادراِات و علمی جزئکِ ادرا، معرفتیاز نظر برخ
 را یزیـه چک یسک :ندیگو ای می دانند و عده  میقی و علم را تصد، تصوریمعنارا به 
نـد ک ک میمجدد آن را درچون شود و   می از آن در نفس او حاصلیاثر ردک کادرا

رده بود ک که اول درکن همان است یه اکه بداند شود به شرط آنک  میبه معرفت نائل
  .)۴۶٣ :١٣٧٩سجادی، (

  یخیر تاریس
روانش تنهـا راه یـدس و پیـ از منظـر پارمن.دارد نهیری دای هل و اعتبار آن سابقبحث از عق

 جهـان را شـناخت هـای هدیـق و پدیتـوان حقـا  مـیه بـا آنک عقل است ،معتبر شناخت
  .)۵٨ ـ ۵٧ :١٣۵١ ، لوین؛۶٢ـ ١/۶١ :١٣۶٨کاپلستون، (

 یات پـایـلک ک بر اعتبار عقـل و ادرااً و صرفهکرد بررسی ن مسئله رایز ایافلاطون ن
  .)١٩٢ـ١/١٧١: ١٣۶٨کاپلستون، (فشرده است 
و احـساس را اسـت  معتقـد ییسم خـام ارسـطویـاش به رئال ییر مشاکنا در تفیابن س

 انـسان ی بـرایچ معرفتـی هـی حـسکبـدون ادراوی بـه گمـان  .داند میاساس معرفت 
ه کـ یی ارسـطوۀشیـن سخن از همـان اندیا رسد  میبه نظر .)٢٣ :١٩٧٣( شود  نمیحاصل

  .گرفته شده استبر» اً علمدَقَفَ اًّ حسدَقََمن ف«
 هـم بـر مجاهـده و یه وک ااستدلال است؛ بدان معن ـ روش سهروردی روش عرفان

کید میب نفس یتهذ  ةحکمـ ۀ در مقدمیو .بند استی پایند و هم به استدلال فلسفک تأ
و لم أه لّأحث الذی لم یتاه والبحث ولیس للبلّأکتابنا هذا لطالبی التو«: نویسد می الاشراق
  :داند شیخ اشراق شناخت را از دو طریق ممکن می. )٢/١٢: ١٩٧٧( »ه فیه نصیبلّأیطلب الت

                                                        
1. Knowledge justified true belief. 

شناسـان  این تعریف، تعبیری دیگر از همان معنای معرفـت در نـزد معرفـت. »العلم هو اعتقاد غیر قابل للزوال«. ٢
ّبی است که علم باور صادق موجه استغر ِ ِ.  
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شـوند و سـپس عقـل بـه  ک مـیه در آن امور محـسوس ادراک یق معمولیطر) الف
 ی و عقلـی حـسک ادرا.نـدک  مـیدی معقول را از آن تجریها ال صورتّ عقل فعکمک
  .ن گونه استیا

 .پـردازد  مـی عقل پس از تجرد نفس از بدن بـه مـشاهده،ه در آنک یق عالیطر) ب
و شـوند  نمـی ک دریا عقلی ی حسک اداراه بک است ین شناخت انوار مجردیموضوع ا

 ،دیـ تجر،گـریبه عبـارت د. )۵ ـ۴: ١٩٧٧(آیند  می به دست یق اشراق حضوریفقط از طر
  . انوار مجرد استۀ مشاهدۀ لازم و تجرد،،ی عقلیلکم ی به دست آوردن مفاهۀلازم

آیات و روایات فراوانـی . موضع متفکران مسلمان در این باره برگرفته از متون دینی است
ی نار حجت ظـاهرک در یات عقل را حجت باطنیاز رواای   پاره.ه وجود داردبارن یدر ا
  .)١/١۶ :١۴٠١کلینی، ( شمارند می

 دسـته ه از راه برهـان بـکـاسـت ه خدی ب معرفت حصولنْیدگاه صدرا، آغاز دیاز د
 ین معرفتـیتـر املکشود اما   میق به وجود خداوند را موجبی تصد، معرفتاین. دیآ می
گـاهی معرفت شـهود،ندک  میقیه انسان با آن خداوند را تصدک  اسـت ی حـضوری و آ
  .)١٣٧ـ۶/١٣۶: ١٩٨١، صدرالدین شیرازی(

  معرفت عقلی
 یلـکق را بـه نحـو یتـوان حقـا  میه با آنک کیا ادریروی عبارت است از نیمعرفت عقل

  .)١٨۶ :١٣٨٧ ،انی ابراهیم؛٢٣٨ :١٣٨۶ ،زاده حسین(رد ک کادرا
 ،ار قائـل اسـت و آن را اشـرف خـصالیت بـسیـ عقـل و معرفـت اهمیبرا ملاصدرا

 یها تابک در .)٢٣٨ ـ٢٢٣ :١٣۶۶، صدرالدین شیرازی(داند   می قواملاک تکلیف و سرور سایر
 ،تیاحـد  در بحـث ازی جملـه واز؛ ه است استفاده شدی از استدلال عقلصدرا فراوان

. )٣١: ١٣٨٧ ،همـو(بـرد  مـی فـراوان بهـره ی از استدلال عقلـید حق تعالیح و توتیوحدان
  : نوشته استکسر الاصنام الجاهلیهتاب ک اول ۀصدرا در مقال

 بـه یردن معرفـت و اسـتوار سـاختن آن بـا عبـادات شـرعکـامـل کش از ی پیسکاگر 
قلـب  ینشستن در مجلس و .ننده استک اضت بپردازد گمراه و گمراهیمجاهدت و ر

  .)۵۴: ١٣٨١ همو،( رساند سازد و به عقاید مسلمانان زیان می و دین را تباه می میراند را می
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  ١.دانست  نمینیان را چوبیلی استدلاو پاناکافی هان را بر ، بر خلاف عارفانوی
و عقـل و برهـان را  رده بـودکـ ی فلـسفیهـا سرگرم بحثه در آغاز خود را ک صدرا

ر شـد یضـم  روشنیو عارفی  صافیِ صوفتْیدر نها، دانست  میقتیق وصول به حقیطر
 ۀاصـول فلـسف ایـن، وجـودبـا . هم توغل در عرفـانداشت و ه هم تخصص در برهان ک

لت یفـض او. )٣۵ ــ١همـان، ( پنداشـت  نمـیجاهل ارسطو را و اعتبار بی را سست و ییمشا
قـرآن کـریم  نمونـه در کـرد؛ بـرای می اثبات یشواهد قرآنبه  استناد امت را بکعلم و ح

َوتىأُ دْقََ فةَمَکɫِْəْ اتَؤُْ ینْمَوَ  :آمده است ی وِتَسَْ˂ـ لْهَـ  و )٢٧: ١٣٨٧ همو،؛ ٢۶٩ /بقره( ايرًثَِا کيرًَْ خِ
  .)١١٩ :١٣۶٣، مفاتیح الغیب، ؛ همو٩ /زمر( َونمُلَعَْ یَ لاَینذَِّالَ وَونمُلَعَْ یَینذَِّال

 .»ةن سـنی سـبعةر مـن عبـادیـ خةر سـاعکّتف« :دیفرما ی میتی در روارسول خدا
  :سدینو  میتین روایصدرا در شرح ا

را بـه خـدا   تـورْکـرا تفیـ ز؛ اسـتهاز عبادت هفتاد سـالارزشمندتر ر کتفیک ساعت 
  .)١٢٠: انهم( و عبادت به ثوابرساند  می

. رده استک آن جدا یوجودرا از بعد  ی مفهومۀل علم و معرفت جنبیصدرا در تحل
در  علـم فِیتعربهترین .  شده استی وۀ از ابهامات فلسفیاری حل بسۀی ماکیکن تفیا

 ،صورت منطبع نزد عاقل رت است ازینکه علم عبا ا.)٣/٢٩١: ١٩٨١، همو(است صدرآثار 
آن عبـارت از وجـود  ت ویـ ماهنـه  نوع وجود است ویک علم یبه نظر و .مردود است

  :دیگو  میوداند  می یصدرا علم را از سنخ هست. )٣/٢٨٨: همان(  استیذهن
ه امری اضافی هم نیـست بلکـه امـری ک چنان ،علم امری سلبی مانند تجرد از ماده نیست

آن هم نه هـر  ؛وجود بالقوه ه وجود بالفعل نهک بلیآن هم نه هر وجود  است؛یوجود
خته بودن بـه ی علم هر اندازه از آم.خته به عدمیر آمی غِه وجود بالفعلکلوجود بالفعل ب

  .)٣/٢٩٧: مانه(تر است  راسته باشد به همان اندازه علمی و پک پاْ و عدمیستین

                                                        
  :ه گفته بودک یدر پاسخ به شعر مولو. ١

  ن بودکیتم بین سخت ی چوبیپا                       ودــن بــیان چوبــیلی استدلااـپ      
  :ن پاسخ دادیچن  
  نــیردم آهنــکدلال ـ استیاـپ                       نــیاض مبــیّت فــین تثبــزآه      
  واهـا بخـ ممِـیراط المستقـاز ص                       راهه  بین خواهی برهان آهنیپا      
  نـیق المبـف الأیاه فـتنّن ثبـنح                       نـی آهنیـدلال خواهـ استیاـپ      
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 مـاده از آن گرفتـه یغواشـ هک یوجودی عنیء مجرد ی عبارت است از وجود شعلم
 ستیـ نیف نفسانکی عرض و ،تیه علم ماهینکا. )٣۵۴ و ٢٩٢، ٣/٢٨۶: انهمـ(شده است 

 ۀیـو آن نظراسـت  رسـانده یشناسـ  در معرفـتیگری دۀی را به نظریه وجود است وکبل
عاقـل و   برهـان در اثبـات اتحـادۀصدرا پس از اقامـ .مشهور اتحاد عاقل و معقول است

 »ةیّّ والحـسةیّـالی والخةیّـات الوهمکـدرا سائر الإیوهذا البرهان جار ف «:دیافزا  میمعقول
 ۀرابطـ .شـود  مـی»معلـوم« ینـد داراک  مـی نفـس تعقـلیوقت .)۵٢: ١٣۶٣، المشاعر همو،(

اتحـاد  از منظـر جنـاب آخونـد، . هـستندیکـین دو ی است و ای اتحادکَ با مدرکِمدر
رش هـر یپـذ نفـس بـا .شـود  مـی نفـسیمال و اشتداد وجودکعاقل با معقول سبب است

و به آن صورت  گردد  مین آن صورتی ع،ک ادراِ در هر مرتبه از مراتبکیصورت ادرا
 تـر امـلکتـر و  یهـر چـه انـسان در مقـام علـم بـالاتر رود روح او قـو .یابد استکمال می

انستند د  میقبل از صدرا اختلاف نفوس را به اعراض. )٣١٣ـ٣/٣١٢: ١٩٨١ ،همو( گردد می
ات علـم و درجـ ه مطـابقک  داردیه نفوس مراتبکصدرا به تبع عرفا معتقد است ی ملاول

  ویالیـخ ،ی اعـم از حـسکیهر ادرا. )٣٢٧ـ٣/٣٢١: همان( امل استکمعرفت انسان در ت
ه نفس در مقام عقل کن گونه یبد  است؛کَ و مدرکِن مدریق اتحاد بی فقط به طریعقل

و عقـل و گـردد  مـی اوسـت متحـد یه از سنخ ذات و جوهر اصلای ک هیبه صورت عقل
ه کـسازد  میته رهنمون کن نیرا به ا ن مطلب مای در اتعمق .شود می یکیعاقل و معقول 

  . وجود داردی و عرفانین معرفت عقلی بیثرکتعامل حدا
جهل انسان به معارف الهی، موجب سقوط وی است و قلب انـسان ، از سویی دیگر

این معنای . گردد کند تا جایی که ظاهر و باطنش فاسد می را به غواشی مکدر و تیره می
َ ʿَانَ رلَْ بَّلاکَ  :کهاست تعال مقول خداوند  ْوʻلُُ قَ ِ   .)۴ :١٣۶٠، همو( است َونبُسِکْیَا ُ˝َا کاَ مِ

 ۵هـا از سـعادت   آنی از نفـوس از معقـولات و دوری بـودن بعـضیخالبرای صدرا 
غـضب در اهـل   شـهوت وۀ از قـویرویـپ. ٢ ؛ینقص جوهر .١ :رده استکر کذعلت 
تعـصب بـر . ۴ ؛ آنی وجـودۀمل در فلـسفأ عبادت بدون تپرداختن به ظاهر .٣ ؛یمعاص
امـا  .حیق صـحیـ طرنِشناختنـ. ۵ ؛جـاد شـده اسـتید در فـرد ایـتقلبا ه ک ید باطلیعقا

 ا نائـلیقت اشـیافت حقینار رود به درکها از قلب انسان  ن موانع و حجابیه اک یهنگام
  .)٣٧١ـ٣۶٧ :١٣۵۴، همو( شود می
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 از امـور ی برخـ.رفتی پـذهـا ه عرصۀعقل را در همت یمکتوان حا  نمین،ی وجود ابا
ن و خـارج از طـور ک نـاممیل عقلـکمثل معرفت ذات و شناخت صفات خداوند به شـ

 ۀن مرتبـیه بـالاترکـ یاقـت اشـی بـه حقیابی دسـتی بـرا.)٢٩٨ و ١۶: ١۴١١ همو،( عقل است
 یل ناتوانیبه دل ایقت اشیتناه به حقکعجز از ا . جز عرفان وجود نداردیمعرفت است راه

ــر از آن اســت یذات احــد .نــه ذات خداونــد اســتک کادرااز    ازیه مخلــوقکــت برت
سته یـ شا،ن اسـاسیبر هم. )٢۵٢: ١٣٨٩ ملـی،آجوادی ( دی شناخت آن برآۀمخلوقات از عهد

رده و بـه صـدرا در کـل را حل کن مشیه ا کگر از معرفت سخن گفتی دیاست از نوع
  .ه سود رسانده استیمت متعالکحن یادی از اصول بنیاریدن به بسیرس

  یمعرفت عرفان
 شـاید بتـوان آن را در شـمار از این رو،. خداوند استسوی این نوع معرفت بدون واسطه از 

آن  ه بـاک دانسته ین معرفتیتر املکن معرفت را یصدرا ا . به حساب آوردیعلوم حضور
 .)١٣٧ـ۶/١٣۶: ١٩٨١، ازیصدرالدین شیر( انسان با تمام وجود، خداوند را تصدیق کرده است

اء جـدا گـردد و از ّصدرا از علمای مشاست استفاده از شهود در کنار عقل، سبب شده 
، گـریبـه عبـارت د. گرا شده است مصون بماند  عقلۀه متوجه فلاسفک ی از آفاتیاریبس

  .)۴٨٢ :١٣٧٣کربن، ( گر استینار همدکاستفاده از عقل و شهود در  ق صدرایرمز توف
ــدرا  ــفارلاادر ملاص ــات عس ــس از اثب ــنی پ ــا ذاتی ــد ب ــفات خداون ــ ،ت ص لام ک

 خـود ی را شاهد مـدعا»ق بهیتصدالمال معرفته ین معرفته وکل الدوّأ« : ینمنؤالمیرام
  :سدینو  میح آنیدر توض و ندک  میرکذ

ن معرفت یو همآید  میدست ه ه از راه برهان بکاست ی به خدن معرفت حصولیآغاز د
ه با آن انسان بـا تمـام ک ین معرفتیتر املک یولشود  مید خداوند ق به وجویسبب تصد

گــاهی معرفــت شــهود،نــدک  مــیقی خداونــد را تــصد،وجــود  اســت ی حــضوری و آ
  .)١٣٧ـ۶/١٣۶: ١٩٨١، شیرازیصدرالدین (

 از آن ی تـابعی است و علم حـصولی علم حضوریقی علم حقصدرالمتألهین،از نظر 
 و معلوم کا وجود بودن مدریم مفهوم بودن یقسن تی اک ملا. استیو فرع علم حضور

ت و مفهوم و به علم ی از قسم ماهیاز سنخ وجود است و علم حصول یقیعلم حق. است
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، نفـس وجـوده ّیکون نفس وجوده العلمی  قدء العلم بالشیّثم«: گردد  منتهی میحضوری
 :١٣٨٧حائری یزدی، ؛ ۴۶ـ۴۵ :١۴١۶ ،همو( »ّ غیر وجوده العینیّیکون وجوده العلمی  وقدّالعینی

 بـودن و ی پـس از وجـدانالحکمـه ةنهایازدهم ی ۀدر آغاز مرحل زی نییعلامه طباطبا. )۵٠
  بازگـشتی به حـضوریعلم حصول :سدینو  می بودن علم نفس به ذاتیاثبات حضور

بـه  ناچـار اسـت یه عقل آدمک است ی اعتبار و انتراع عقلیک یعلم حصول.. .ندک می
 ی انتراع شده اسـت و بـه لحـاظ وجـودی معلوم حضوریکر واقع از  دیول ن تن دهدآ

  .)٢٢٠: تا طباطبایی، بی(  بوده استیحضور
 ه ازکـرد بلکـ ی تلقـی را امـر واقعـیتوان وجود علم حصول نمی لیتحلاین اساس  بر

 جـز یزیعلم چ . استی اعتباری امریه علم مساوق با حضور است علم حصولکجا آن
مـاده  د ازیـتجر  بـریات بـه نحـوکـست و حصول تمام ادرای نحضور وجود بدون پرده

 ۀیـ از جـسم از بقیبت است و هر جزئی عدم و غک منبع و ملا،را مادهیمتوقف است؛ ز
 ذاتش ی باشد حضور آن برایشتر بریباز ماده ه ک یب است و هر صورتی خود غایاجزا
 ی سپس بـرا ذات خودین حضور وجود از صورت محسوس برایتر مک .تر است حیصر
ن یتـر ین معقولات قـویو بالاتراست   معقولی مراتب آن و بعد از آن براِ مطابق،هیمتخل

  .)۵٠ :١٣۶٣، صدرالدین شیرازی(موجودات است 

  دگاه صدرای از دیقیعلم حق
  : از سنخ نور استیقیه علم حقکاست معتقد صدرا 

 قلـب ی فـاللهقذفـه ایرهان نـور هذا الب و هو البرهانةیّلهلإ المعارف ایبع فّالمتّأن واعلم 
  .)٢٨٧ :١٣۶١صدرالدین شیرازی، (.. .یه ماکاء یش الأیریرته فیر به بصّمن تتنوؤالم

  :ز داردی نیگری دیها یژگی ویقی علم حق،نیعلاوه بر ا
  : از سنخ نور استیقیعلم حق .١

» ...وص والخلةطهارالصاله عالم القدس و ّمن بسبب اتؤ نور یقذف فی قلب المةهو ثمر«
ه از اتصال با عـالم قـدس و طهـارت ک است ی نورۀن علم ثمری ا؛)١/١١: ١٩٨٢ ،همو(

  .دیآ  میدسته ب.. .ها و مجاهده با جهل و یها و زشت یدیقلب از پل

 و یقـیمـال حقک و یه مقـصود اصـلکـ یو آن علم... رساند  میانسان را به حق .٢
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 ۀی عمـل تـصفۀدیـاسـت و فااشـفات ک و علـم می است علم الهی قرب حق تعالموجب
، رسالۀ سه اصـل ،همو(ه است یقیب باطن حصول صور علوم حقی تهذۀدی و فا،و باطن ظاهر
  :ملاصدرا در جایی دیگر گفته است. )١/٧۴: ١٣۴٠

اضت بدن ی باطن و رۀیدن انسان به حق شده است جز از راه تصفیه سبب رسک یعلم
بـدون . گـردد  نمـیسریـت خلـق م شدن از رسوم و عادای جاه و شهرت و خالکو تر
ا و ی ابواب خاتم انبةوکا و اقتباس نور معرفت از مشیا و اولیانباز  اهل در متابعت یِرویپ

  .)۵۵ :انهم(تابد  کی نمیچ سالین بر دل هیقینور ای   ذرهیتخاتم ولا

ه کـس کـه خدا بـه هـر ک است ین علم علمیا. ه شده استضافاز جانب خدا ا .٣
ن یـ و اسـتحقاق ایستگیـ شایسکـه چه کداند   میشی خدا با علم خو.دهد  میبخواهد

ر بنـور ّ قلبـه منـواللهجعـل ا« :سدیـنو  میالعرشیهتاب ک ۀ ملاصدرا در مقدم.علم را دارد
  .) مقدمه:١٣۶١ همو،( »ةالمعرف
 از یقـی معرفـت حق.دیـآ  مـیدسـته ب نفس بیاضت و تهذیق رین علم از طریا .۴
ش آن را یتـاب خـوک در یه حق تعالک است یو آن علم شود حاصل میاضت یق ریطر

 ،ه مـراد از آنکبل ستینهست، سفه که نزد فلا یعلماست و از سنخ  از سنخ نور دانسته
مـان بـه یو االهـی  یایو انبآسمانی  یها تابکو فرشتگان مقرب  به خدا و یقیمان حقیا

مـال ک و یصود اصـله مقـکـ ی آن علمـ.)۶ :١٣۴٠، رسالۀ سه اصـل ،همو(روز آخرت است 
ن علم از یا .اشفات استک و علم می است علم الهیحق تعالبه  و موجب قرب یقیحق

ه از راه کـد بلیآ  نمی به دستی بحثۀیدات عامه و از راه فلسف و تقلیلامکراه مجادلات 
، المـشاعر همـو،( گـردد کـسب مـین یوت آسمان و زمکر در ملکات خدا و تفیر در آیتدب

  :سدینو  میالغیب مفاتیحتاب کر  دی و.)٣: ١٣۶٣
صل یلا  صبور وّکی زیّوحدأ لاّإها ا مغزیلإ ء من العقلایهتدی هذا من رموز حقائق لا

یـور عـرف منطـق الطی البحـور وی فـةم علم السباحّمن تعل لاّإماء کغوارها من الحأ یلإ
 منهـا حـدأنفـع یلا یا اللاهوت وخفاروت وا الجبیه جنایمنح علیوت کفهم لسان الملوی
ید عـراض شـدإات مع یّاضی الریتعب نفسه فأی الخلوات ومعن فأ من لاّإ الانتفاع رَیثک

  .)۵ :١٣۶٣، الغیب مفاتیح همو،(مهم عن عادات الخلق ورسو

 دانسته اسـت و آن را املاصدرا اساس معرفت را تقو. اساس معرفت حقیقی تقواست .۵
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 یاری ابواب بـسیت الهید با هدایگو  میداند و  میشیلات خوک از مشیاری حل بسراه
  .)٨ :١٣۶٣، مفاتیح الغیب، همو(د گشوده شده است یآ  میشی من پیه براک یلاتکاز مش
را ی ز؛ علم به خدا و روز آخرت است،ن علومیتر فی شر.ن علوم استیتر فیشر .۶
صـول هـم الأرف هذه العلوم السوابق وشأ« .ات استی الغاةیات و غاک تمام حرتِیآن غا
 لاّإراد یـ هـو لاجلـه وراد لأیسائر العلوم نّ شرف العلوم لأأ هو یعلوالعلم الأ.. .لم باهللالع

 بنـور ةالمـشاهدکـشف وال الحاصـل بیّقـیا العلـم الحقمّأو ...اتی الغاةیون غایکبنفسه ف
  .)۶٢ـ ۵٠: همان( » المطلبیمنتهین المقصد وهو عا وًون حجابیکف کی فةریالبص
 :همـان(اسـت یافته  دست یبه سعادت واقعباشد ده ی رسیقیه به علم حقک یسک .۶
هـا  مـتکن حیـچـون در اکند؛  میاست حمله که از شهود جد یمتکصدرا بر ح. )١٨٠

  .)٣٨ :١٣۴٠، الشواهد الربوبیه، همو( و جده بسنده شده است ی متۀفقط به مقول

  یدن به معرفت عرفانیعوامل رس
ند خداونـد بـه کشه یس تقوا پک هر ده است کهخداوند در قرآن کریم وعده دا :تقوا .١

ملاصدرا . )٢٨٢ /بقره: ک.ر(بخشد  میرا  حق از باطل و درست از نادرستتمیز  یرویاو ن
مفـاتیح ، همـو( کنـد شود که تقوا صفات نفسانی را از جان و دل آدمی پاک مـی یادآور می

  .)۶۶ :١٣۶٣، الغیب
 » لسانهیه علب من قلةمکع الحینابیرت  ظهاًربعین صباحأ خلص اللهأمن « :اخلاص .٢

  .)۶/٢۴٢: تا بیمجلسی، (
  مانیا .٣
  عمل صالح .۴
  عمل به علم .۵
مفـاتیح همـو، ( اسـت یدن به معارف بلند عقلی عامل رس،اضت مشروعیر: اضتیر .۶

  .)٨ :١٣۶٣، الغیب
  :سدینو  میسفارلااتاب ک ۀدر مقدمصدرا 

ه از راه کـشـد مکـشوف  بـر مـن یقیااضت و مجاهدت حقـیر اثر اشتغال نفس به رب
  .)١/٨: ١٩٨١همو، (  به آن را نداشتمیابتیبرهان و عقل توان دس



  

یفکی
عقل

ت 
عرف
ل م

عام
ت ت

ی
رفان
و ع

 
ی

.../ 
هش
پژو

ها

٣٣  

  : نوشته استیاتلآ ااسرارکتاب  ۀدر مقدم وی
شـرق أ ی الـذّکی الفطـن الـذیّ لمعـلاّإ ّهـمّالل... ءماکحد الحأ قال یتاب الذکهذا ال

مجاهـدات یـه واضـات علیمـع ررته یت بـصتفاءاسـیرته واستتارت سرر قلبه وّعقله وتنو
  .)۴ :١٣۶٠همو، ( ةیّنفسان

  نیها و زم وت آسمانکر در ملکات خدا و تفیتدبر در آ .٧
انه به دسـت یلات صوفی و تخی بحثۀ و فلسفیلامک، از راه مجادلات ین علوم الهیا
 یدور ن و بـایهـا و زمـ وت آسمانکر در ملکات خدا و تفیتدبر در آبر اثر ه کبلآید  نمی
 :١٣۶٣، المـشاعرهمـو، (شود  حاصل می ،چه اهل مجادله دنبال آن بودندید از آن شدنِجست

 بـالاتر از آن یت ویشخـص  قائل استی معرفت عرفانیه صدرا براک یتی اهمۀبا هم. )٣
و کنـد  یخانقاههای  سنت بند و دیش را گرفتار قیخو و دیان درآی صوفیِّه به زکاست 

 در یه وکـ است یتابک کسر الاصنام الجاهلیهتاب ک .دطامات به زبان آور ا شطحات وی
  .ار نوشته استکاین و متصوفان ریرد تصوف دروغ

  ی و عرفانیت تعامل معرفت عقلیفکی

  ی و عرفانیفت عقلمخالفت معر .١
ا رملاصـد .ای با یکدیگر نداشـته باشـند این بدان معناست که این دو معرفت هیچ رابطه

 مخالف و رویـاروی یکـدیگر ،آیات و روایات کند که عقل و ی به این نکته اشاره مًصریحا
  .)۵/٢۵۶: ١٣٨٩جوادی آملی، ( باشد یگری از دییو جداگر  دریکیستند تا وصول به ین

  ی و عرفانی معرفت عقلیتساو .٢
گر یدیکـ بـا ی و عرفانیدن به معرفت عقلی رسیرا ابزارهای ز؛ مشهود استًاملاکز ین نیا

  . از قلب استفاده شده استیگریاز عقل و در د یکی در ؛تفاوت دارد

   از عقلیثرک حداۀاستفاد .٣
 از یتعـداد .باشـدعقـل اسـتفاده شـده از شتر یـ صـدرا بۀه در فلـسفکـست ین گونه نیا

ی از لـیخ. اضـت مـشغول بـودی قـم بـه رکهک در یه وک بود یصدرا در زمانتألیفات 
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  .ها کرده است  حل آنهب کمک زیادی یه معرفت عرفانک هم وجود دارد مسائل

   از عرفان و شهودیثرک حداۀاستفاد .۴
هرچند . بیشتر از عرفان استفاده شده استدر فلسفۀ صدرا بپذیریم این در صورتی است که 

 ،دانـیم  علم و معرفت را حضور میِدانیم و حقیقت در جاهایی علوم حصولی را اعتباری می
  .میا  او را از حالت فلسفه خارج نمودهۀلسف ف، صدراۀرش اعم بودن عرفان در فلسفیبا پذ

  ی و عرفانین معرفت عقلی بیثرکتعامل حدا .۵
شوفات و کـ م،ز مـشاهداتکـقلـب مر. از داردیـ نی به عقلیاوقات معرفت عرفانای  پاره

ه ک روشن است ،ن روی از ا.ابدی  مین مرحله راهیطان در ایمشهودات است اما القائات ش
  شـهود را بـا عقـل جبـرانیریپـذ و خطاصجا نقینادر  .ستی نن بستر از آفات مصونیا

 شهود معصوم و شـهود مـشوب ۀز به دو گونی شهود ن.)١١٣ :١٣٨۶ ،جوادی آملی( ١مینک می
د آن را بـه شـهود یـانت از حـدوث خطـا در شـهود مـشوب بای صـی برا.شود  میمیتقس

ص شهود مشوب از ی تشخی برایزان خوبی می برهانۀیمت متعالکمعصوم ارجاع داد و ح
  .)١١۵: همان( شف خالص استک

 ینـد ماننـد عاشـق دردمنـدکار نک خود را با برهان آشـیه مدعاک یعارف تا هنگام
ه کـ یریه و مـسیـمـت متعالک ح.گران عـاجز اسـتی دیه از اظهار درد خود براکاست 

یـین ر و تبی تفـسۀه از عهـدکـ اسـت یقـیگانـه طریرده اسـت ک یزیر ی پصدرالمتألهین
 صـدرا  گـاه.از داردیـاوقات عقـل بـه عرفـان نای  پاره .آمده استد اهل معرفت برمشهو

  :نویسد وی می. نیز درک کرده بودبود با چشم شهود آورده دست به با برهان را چه آن
ا ًاضـات التهابـی الرةثـرکل یا والتهب قلبـًّی نورً لطول المجاهدات اشتعالایلت نفسعاشت
 ةیّـحدء الأضواها الأتلحقا الجبروت ویابت بها خّحلکوت ولنوار المأها یضت علا ففاًّیقو
شفت کـانن و الآیلإها یلع علطّأن کأسرار لم أ یلعت علّ فاطةیّلهلطاف الإها الأتکتدارو
ه من قبل بالبرهان ت ما علملّکشاف من البرهان بل ک هذا الانةشفکن منک رموز لم تیل
  .)١/٨ :١٩٨١، صدرالدین شیرازی(.. .ةیّلهلإاسرار ان من الأیالعبالشهود ونته مع زوائد یعا

                                                        
دن بـه یرسـ .٢؛ ی داورۀدن بـه مرتبـیرس .١ :ند ازا  عبارتیعلم حضور اشفات وک مخطاپذیری های هرا. ١

مظهریـت  .۵؛ تقسیم مکاشفات به شیطانی و رحمـانی .۴؛ لّ تخیۀرسیدن به مرحل .٣ ؛ بیان برای دیگرانۀمرحل
  .لیوأا به تیؤ ریازمندیل همانند نیوأاشفه به تک میازمندین .۶؛ یت تام حق تعالی فاعلینفس برا
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ی سکـفقـط تـاب را کن یـاکـه د کنـ  مـیحی تـصریـاتلآ ااسرارکتاب  ۀدر مقدم او
 چون یه به مسائلکند ک  می اشارهًصراحتاباشد و رده کب نفس یه تهذکتواند بفهمد  می

 ۀ قاعد وید حق تعالی توح،اتحاد عاقل و معقول ، وجودی وحدت شخص،اصالت وجود
نـه کافـت یعقل از در .رسیده استاضت ی و ری طولانتی پس از مجاهد،قهیط الحقیبس
 شـناخت .دیرسها  آننه ک کتوان به در  می از عرفانیریگ ناتوان است و تنها با بهره ایاش

  .سر استیق شهود میاسماء و صفات حق تنها از طر
 یگردد و عرفان نقش میبعضی از معارف از طریق عقل دریافت باید یادآور شد که البته 
 ،های بشری که در سرنوشت و سعادت انسان نقش اساسی دارند ترین معرفت اساسی. ندارد

همچنـین .  متکی بر عقل استجمله مسئلۀ اثبات وجود خداوند و اسمای حسنای اواز 
  .)۵٨ :١٣٨٢ ،زاده حسین( عقلی دارد ۀ از دین پشتوانیهای التزام به امور تعبدی در بخش

  یریگ هجینت
هـای بـشری کـه در سرنوشـت و  که معرفت عقلی در رسیدن به بسیاری از معرفـتبا این

 از دریافت کنه و حقیقت اشـیا ،کند نقش اساسی دارد سعادت انسان کمک شایانی می
هـای فـراوان کـه بـه حـل بـسیاری از  رغـم کمـک معرفت عرفانی هم علی .ناتوان است

... ه اصالت وجود، اتحاد عاقـل و معقـول وجملاز  ؛ صدرا کرده استۀمعضلات فلسف
یابـد چـون بـه  آنچه عارف مـی .به کمک عقل نیاز داردست و خود نیز در معرض خطا

انتقـال بـه دیگـران در معـرض ، به هنگـام واسطه و وجدانی و شخصی است ای بی گونه
از  در اینجا عقل معیار خوبی برای تمیز بین کشف درست .گیرد میالقائات شیطان قرار 

 های آن با مسئلۀ وحـدت عاقـل و  حوزهۀشناسی صدرایی در هم معرفت. نادرست است
 نفـس در یشناخت وجودِه با اشتدادین نظریق ایتلفملاصدرا با  .در هم تنیده استمعقول 

 یشـهود  وین معرفـت عقلـی بـیثرک وجود تعامـل حـدایِ مدع،یت جوهرکیند حرافر
عقلی و آیات و روایاتی که برای تحکـیم سـخن لهین از براهین أالمت صدرۀاستفاد .است

چـون  گـرا  عقـلۀه متوجه فلاسفک یرادات جدیه از اکسبب شده است  خویش آورده
ند و هـم ک ک میمک ی به عقلیعرفان  پس هم معرفت.ماندنار ک بر،ابن رشد شده است

  .ی به عرفانیمعرفت عقل
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